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قفل کودتا بر روابط گردشگری 
ایران و ترکیه

شرق: صبح فردای شبی که ارتش ترکیه دست به  �
یک کودتای نافرجام علیه دولت اردوغان زد، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه ایران 
اطلاعیه هایی منتشر کردند. سازمان میراث فرهنگی در 
بیانیه ای از دفاتر خدمات مســافرتی خواست تا اطلاع 
ثانوی و تــا زمان برقراری مجدد امنیــت، از ثبت نام و 
اعزام گردشــگر به مقاصد گردشگری ترکیه خودداری 
کنند. در بیانیه ســازمان میراث آمده اســت: به دنبال 
حوادث و ناامنی هــای اخیر در ترکیه و حادث شــدن 
شــرایط فوق العــاده (force Majeur) و بیانیه هــای 
نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشورمان در مقصد، 
سازمان میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری با 
انتشار بیانیه ای از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
خواســت تا اطلاع ثانــوی و تا زمان برقــراری مجدد 
امنیت و آرامش، از هرگونه ثبت نام و اعزام گردشگر به 
مقاصد گردشگری این کشور اکیدا خودداری کنند. این 
ســازمان ضمن رایزنی  با وزارت امور خارجه و سازمان 
هواپیمایی کشوری، درحال برنامه ریزی برای بازگشت 
امن و تدریجی گردشــگران ایرانی اســت که به دلیل 
ناآرامی های شب گذشته نتوانســته اند در زمان مقرر، 
ترکیه را ترک کنند. بدیهی است دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری مرتبط باید همه تلاش و مساعی خود را در 
جهت تمهید شرایط اضطرار برای این قبیل گردشگران 
در خاک ترکیه مصروف داشــته، همکاری و مساعدت 
لازم را بــا نمایندگی های ج.ا.ایران در این کشــور برای 
حفظ ســلامت و خروج تدریجی آنان به عمل آورند.
علاوه بر این، در اطلاعیه وزارت امور خارجه کشورمان 
خطاب به گردشــگرانی که هم زمان با وقوع کودتا در 
ترکیه بوده اند، نیز آمده است: هم وطنان گرامی مقیم 
ترکیه و مسافران محترمی که به جمهوری ترکیه سفر 
نموده انــد، لطفا تا اطلاع ثانــوی از ترک محل اقامت 
و حضــور در هرگونه تجمع خودداری و هشــدارهای 
مقامات ذی ربط امنیتی جمهوری ترکیه را مدنظر قرار 
دهند. آن گونه که خبرگزاری ها گزارش داده اند، درست 
روز کودتا حدود ۱۰ هزار گردشگر ایرانی در ترکیه به سر 
می بردند که برای بازگشــت به ایران سردرگم شده اند. 
این گردشــگران که با تور به ترکیه رفته اند بابت هزینه 
اضافه اقامت اجباری خود دچار مشــکل هســتند. در 
شــب کودتا و روز بعد از آن همه پروازها به مقصد و 
مبدأ شهرهای اصلی ترکیه لغو شد. فرودگاه آتاتورک 
یکــی از اصلی تریــن مقرهــای محل درگیــری میان 
کودتاچی ها و نیروهای پلیس و مردم حامی دولت بود. 
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از مسافران ایرانی که 
در لحظات قبل از کودتا استانبول را ترک کرده بودند، با 
جو متشنج فرودگاه استانبول مواجه شدند. اما با شروع 
کودتا مسافران فرودگاه ازجمله ایرانیانی که قصد سفر 
به ایران را داشــتند، با لغو پروازها، مجبور به ماندن در 
ترکیه شــدند. درهمین باره ولی تیموری مدیر کل دفتر 
نظارت و ارزیابی گردشگری، درباره شرایط گردشگران 
ایرانی به مهر توضیح داد: در قراردادهای گردشــگران 
آمده اســت ارائــه خدمــات گردشــگری در تورهای 
خارجی که به شرایط بحرانی برخورد می کند، چگونه 
باشد. این شرایط در قراردادهای مربوطه امضا شده و 
هزینه های آن نیز مشخص است، بنابراین ایرانیانی که 
قصد ســفر به ترکیه را داشــتند، اما به دلیل بحران به 
وجودآمده ســفر آنها لغو شده است، مشمول جریمه 
نمی شوند، اما گردشــگرانی که در ترکیه حضور دارند 
و ســفر آنها بــه پایان رســیده، اکنون که نه آژانســی 
طرف حســاب اســت و نه ارائه کننده خدمات، تأمین 
بخشــی از این هزینه برعهده مسافر خواهد بود. طبق 
گزارش معاونت گردشــگری سازمان میراث فرهنگی، 
اکنون ۱۰ هزار گردشــگر ایرانــی در ترکیه حضور دارند 
که با تورهای گردشــگری به این کشور سفر کرده اند. 
به همین دلیل اکنون سازمان میراث فرهنگی درصدد 
است بیانیه ای پیرو اتفاقات به وجودآمده منتشر کند. 
در این بیانیه آمده اســت تا زمانی که آرامش به ترکیه 
برنگشــته، ایرانیان قصد ســفر به این کشور را نداشته 
باشــند.  در همین حال روز گذشــته و براساس اعلام 
ســازمان هواپیمایی، مجوزی برای پرواز هواپیماهای 
بدون مســافر از تهران به مقصد کشــور ترکیه صادر 
شده تا مســافران ایرانی باقی مانده در این کشور را در 
اســرع وقت به ایران بازگرداند. شب شنبه و به دنبال 
لغو تعدادی از پروازها میان ایران و ترکیه، تعدادی از 
مسافران ایرانی در فرودگاه شهرهایی مانند استانبول 
و آنکارا ماندند که براساس اعلام سازمان هواپیمایی، 
مقدمــات بازگرداندن آنها فراهم شــده اســت. مدیر 
روابط عمومــی این ســازمان اعلام کــرده به محض 
عملیاتی شــدن دوباره فرودگاه های ترکیه، پروازهای 
ایران از ســر گرفته خواهد شــد و دراین میان نخستین 
اولویــت بازگرداندن مســافران ایرانــی باقی مانده در 
خاک ترکیه اســت. از ســویی دیگر و در خبری دیگر، 
سازمان جهانی یونسکو به طور رسمی در سایت خود 
اعلام کرد برگزاری چهلمین کمیته میراث جهانی که 
این روزها در اســتانبول در حال برگزاری بود، به حالت 
تعلیق درآمد. چهلمین اجلاس کمیته میراث جهانی 
یونسکو از بیستم تیر در اســتانبول ترکیه برگزار شد و 
قرار بود تا روز ســی ام تیر نیز ادامه داشــته باشد. اما 
به دلیل کودتا در ترکیه، ســازمان جهانی یونســکو به 
صورت رسمی اعلام کرد: جلسه چهلم کمیته میراث 
جهانی تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآمد. بنابراین 
اطلاعات بیشتر به روز شده و در دسترس همگان قرار 
می گیرد. در اولین روز این اجــلاس تیم اعزامی ایران 
پرونــده قنات های ایرانی را به ثبت جهانی رســاند و 
قرار بود روز گذشــته پرونده بیابــان لوت را برای ورود 
به فهرست میراث جهانی به رأی کارشناسان یونسکو 

بگذارد. 

گزارش

قطع آب و برق مشترکان پرمصرف
ایسنا: استاندار تهران گفت: مشترکان پرمصرف آب  �

و برق اخطار مي گیرند و در صورت اســتمرار افزایش 
مصرف، با سیاست های ســختگیرانه، آب و برق آنها 
قطع می شــود. سیدحسین هاشمی، با اشاره به فصل 
گرمــا و افزایش مصــرف انرژی برق و آب در اســتان 
گفت: مشترکان پرمصرف آب و برق اخطار گرفته و در 
صورت استمرار افزایش مصرف با اتخاذ سیاست های 

سختگیرانه، آب و برق آنها قطع می شود. 

تأسیس کارگزاری های رسمی 
تأمین اجتماعی در ۱۲ کشور

مدیرکل کارگزاری های رســمی سازمان  � شــرق: 
تأمین اجتماعی از تأسیس کارگزاری های برون مرزی 
این ســازمان در ۱۲ کشــور بــرای ارائــه خدمات به 
ایرانیان خارج از کشــور خبر داد. محمدعلی جنانی 
گفــت: کارگزاری هــای رســمی برون مــرزی تأمین 
اجتماعی در کشــورهای چین، امارات، عراق، ترکیه، 
ایتالیا، انگلســتان، عمان، روســیه، اســترالیا، کانادا، 
ســوئد و آمریکا پس از انجــام مراحل قانونی و اخذ 
استعلام های لازم و انعقاد قرارداد، تأسیس می شود 
تا امکان توســعه خدمات تأمیــن اجتماعی به بیمه 

ایرانیان خارج از کشور فراهم شود. 

نامه بهمن کیارستمی به 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرق: بهمن کیارستمی به یادداشت منتشرشده از  �
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایران پاسخ داد.وی در 
نامه خود که آن را در اختیار ایسنا گذاشته، آورده است: 
«عمیقا از خواندن نامه شــما خوشحال شدم. فارغ از 
محتوای یادداشت شما، این اولین بار است که از آغاز 
روند درمان در اسفندماه، از سوی یک مقام مسئول در 
حوزه بهداشــت و درمان مورد خطاب قرار گرفته ام و 
لازم دیده شده توضیحاتی به بنده ارائه شود، حتی در 
باب ناسپاسی ام. خدا می داند تعداد کلماتی که در این 
مدت در توضیح بیماری پدرم از تیم پزشــکی شنیدم 
از تعداد کلمات نامه شما کمتر است. هرچند آخرین 
جمله یادداشت شــما را تقریبا هر روز از تیم پزشکان 
نیز شــنیدم؛ «صبوری کنید و از قضاوت های عجولانه 
و غیرکارشناســی بپرهیزید». دیگــر هیچ عجله ای در 
کار نیســت. هر چقدر که بخواهید فرصــت دارید تا 
کارشناســی کنید. می خواهید ادامه بررسی را به بعد 
از تعطیلات تابستان موکول کنیم؟ یا بعد از تعطیلات 
نوروز ســال آینده؟ واقعا دیگر فرق چندانی نمی کند. 
ما جز صبر دیگر کاری نداریم. نوشــته اید بیش از ۳۰ 
بار معاون درمان دانشگاه را مأمور رسیدگی و بررسی 
درمان آن استاد کردید. با نظام پزشکی کشور آشنایی 
چندانی نــدارم اما در نظام هــای کارآمد معمولا یک  
بــار مأموریت داده می شــود و نه ۳۰ بــار. همان طور 
که یک  بار عیادت وزیر می توانســت راه گشــا باشد (و 
بود) و شــش عیادت بعدی نبــود. همان طور که این 
بیماری یــک عمل جراحــی نیاز داشــت و نه چهار 
عمل. در پایان مجبورم ســؤالی غیرکارشناســی کنم 
که البته شــما نیز می توانید به سبک پزشکان محترم 
بیمارســتان جم تند تند از پله ها پاییــن بروید و برای 
توضیح به همراه مزاحم و ســمج بیمار وقت نداشته 
باشــید. آن روزها بارها پرســیدم اگر تمام گرفتاری ما 
به خاطر نقص حالب اســت چرا اصلا از شر یک کلیه 
خلاص نمی شویم که باز پاســخ همان لبخند آشنا و 
نگاه متفرعن بود و آن جمله آشــنا که «صبوری کنید 
و از قضاوت های عجولانه و غیرکارشناسی بپرهیزید». 
اما ســؤال این روزها: آقای دکتر ببخشید اصلا شما به 
دلیل فوت چه کار دارید؟ حتی اگر پرونده به پزشــک 
قانونی هم ســپرده شــده بود، «مرگ» خارج از ایران 
رخ داده و پزشــک قانونی مســئول بررسی دلیل آن 
نیست، همان طور که نظام پزشکی نیز مسئول بررسی 
خطاهای پزشــکی در کشــوری جز ایران نیست. پس 
لطفا از اظهارنظرهایی نظیر «ایشــان نباید به فرانسه 
می رفت» پرهیــز کنید و با تمرکز و دقت به بررســی 
عملکرد درمانی تا تاریخ چهارم تیر که ایشان در ایران 

بود بپردازید».

دریچه
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کیارستمی جاودانه است، ولی 
رفتنش خسارت ملی است

امــا کســی در اندازه هــای کیارســتمی آن قدر از 
خود اثر به جای گذاشــته و آن قــدر مرتبه رفیعی در 
اندازه هــای جهانی کســب کرده کــه از کلماتی مثل 
مرحوم و زنده یاد عبور کرده و طبعا به کنار اســمش 
نمی چســبد. مثل اینکه بگوییم زنده یــاد هیچکاک یا 
مرحوم کوروســاوا یا شادروان مارلون براندو. می بینید 
چقدر نچســب و بی معناست؟ هربار که درباره تاریخ 
ســینما حرف می زنیــد، نــام اوزو و کوبریک و برگمن 
به زبانتان جاری می شــود. حالا واقعا چه فرقی دارد 
فورد و هاکس و آنتونیونی مرحوم شــده باشند یا نه؟ 
برتولوچی و گدار هنوز زنده باشند یا نه؟ تأثیر عمیقی 
که آنها بر تاریخ هنر و ســینمای جهان گذاشــته  اند، 
جاودانه شــان کرده است. این عین مفهوم خدمت به 
بشریت است. مثل پاستور و کخ و گراهام بل و ادیسون. 
آنچه که از کیارستمی برجا مانده، نگاه بکر و اصیل به 
جهان اســت و کلی اثر ماندگار که این نگاه را با خود 
دارد و تا همیشــه باقیست. دنیای ســینما به احترام 
جایگاه او کرنش کرده؛ همین برای جاودانگی او بس.

ادامه از صفحه14

شــرق: «بهاران ها تعطیل شــدند»؛ این خبری بود که 
شب گذشته، از طرف یکی از فعالان حوزه آسیب های 
اجتماعی به دست  خبرنگار «شــرق» رسید و حکایت 
از طرح شکست خورده شهرداری تهران داشت. مراکز 
بهاران همان مراکزی هســتند که آبان ماه سال گذشته 
خبر بازگشــایی آنها برای سروســامان دادن به زنان و 
مردان معتاد بازپروری شــده، در همه جا پخش شــد؛ 
مراکزی که می گفتند به خاطر آنها کمپ شــفق دوباره 
راه افتــاد تا زنان معتاد پس از بازپــروری به این مراکز 
برونــد و حرفه آموزی کنند. فرزاد هوشــیار، مدیرعامل 
ســازمان رفاه و خدمات شــهرداری تهــران، بهاران را 
این گونــه توصیف کرده بود: «بهــاران محل نگهداری 
معتادان نیســت؛ مرکزی برای مهارت آمــوزی، ایجاد 
اشــتغال و بازآفرینی روحی و جســمی برای معتادان 
بهبودیافتــه ای اســت کــه در کمپ های تــرک اعتیاد 
حضور داشــته اند و اکنون باید برای حضور در جامعه 
آماده شــوند. معتــادان بعد از ترک کامــل و بهبودی 
بــه این مرکز منتقــل خواهند شــد و مهارت های لازم 
را فراگرفته، با کمک کارآفرینان به اشــتغال می رســند 
و حقــوق دریافت می کنند. این افــراد بعد از گذراندن 

دوره ای شــش تا ۹ماهه به جامعه بازخواهند گشت. 
اشــتغال و مهارت بزرگ ترین کمکی اســت که باید به 
این افراد شــود تا دوباره به چرخــه اعتیاد بازنگردند». 
هوشــیار بر این موضوع نیز تأکید کــرد که این افراد در 
مدت حضورشــان در بهاران از مرکــز خارج نخواهند 
شــد و ترددی در منطقه نخواهند داشت، خانواده های 
آنها نیز با برنامه ریز ی مشخصی به دیدارشان می روند. 
اما ماجرا به همین خوشــی و خرمی تمام نمی شــد. 
معتادانــی که به زور ماده ۱۶ به کمپ های ترک اعتیاد 
بــرده می شــدند، حاضر نبودنــد پــس از بازتوانی به 
مراکز بهاران بروند و همان موقع مســئولان شهرداری 
فهمیدند با چه مشکل بزرگی روبه رو هستند، چون آنها 
مطابق قانون نمی توانستند کسی را به زور به بهاران ها 
ببرند. البته خود مراکز هم شروط عجیبی داشتند، مثلا 
بهاران هــا فقط معتادان تهرانــی را می پذیرفتند و این 
در حالی بود که بیشــتر معتــادان و کارتن خواب های 
شــهر تهران شهرســتانی بودند. قرار بود تمامی مراکز 
تا دی ماه ســال ۹۴ آماده شــوند، اما تا لحظه نوشــتن  
ایــن گزارش تنها چهــار مرکز بهاران مشــغول به کار 
بود. در همین ماجراها و بازگشــت دوباره معتادان به 

کوچه پس کوچه های دروازه غار و فرحزاد و انبار گندم، 
خبر تعطیلی بهاران ها شــوک بزرگی بود. بعد از رفتن 
حجت الاسلام امرودی از معاونت اجتماعی شهرداری 
و جایگزینی مجتبی عبدالهی، انگار باید مثل طرح های 
پیشــین عمل می شــد؛ یعنی با عوض شــدن مسئول 
امر، طرح هم به بوته ی فراموشــی ســپرده می شــد. 
در تماس های مکــرر با معاونــت اجتماعی، خبرنگار 
«شــرق» نتوانســت پاسخ مناســبی از مســئولان امر 
دریافت کند. جذاب ترین پاسخ یکی از دست اندرکاران 
به ســؤال آیــا بهاران تعطیل شــده، این بــود: «از من 
بگذریــد... چه بگویم...». در ایــن ماجرا عده زیادی به 
ما اطلاعات دادند و نخواستند نامشان فاش شود. یکی 
از آسیب شناســان حوزه اعتیاد در گفت وگو با «شرق» 
در این رابطه عنوان کرد: «بهاران ها تعطیل نشــده اند. 
حالا خود مســئولان امر هم می دانند بهاران در جذب 
معتادان بهبودیافته به هیچ عنوان نتوانست موفق عمل 
کند و شــاید برای همین آنها تصمیم گرفته اند مراکز را 
به بخش خصوصی تحویــل دهند. البته از ابتدای امر 
نیز قرار بود پس از گذشــت شش ماه از فعالیت بهاران 
این مراکز به ان جی او ها ســپرده شــوند. از طرف دیگر 

هنوز بخشی از ســاختمان های بهاران تکمیل نشده اند 
و آنهایی که خالی از بهبودیافتگان هســتند، دیگر افراد 
جدید قبــول نمی کنند و آنهایی که مددجو دارند، پس 
از تحویل آنها تــا زمانی که مراکز به بخش خصوصی 
ســپرده نشــود، مددجو نخواهنــد پذیرفت».ســردار 
رجب زاده، مشــاور شهردار و رئیس ســتاد هماهنگی 
و نظــارت بر توســعه انضباط شــهری، در گفت وگو با 
«شــرق» با تکذیــب تعطیلی بهاران عنــوان کرد: «ما 
به عنوان ستاد، شش ماه بهاران را پایلوت کردیم و بعد 
از شــش ماه این مراکز را بــه بخش خصوصی تحویل 
می دهیــم. هنوز یک ماه از این شــش ماه باقی مانده و 
هنوز به جمع بندی نرسیده ایم اما ترجیح می دهیم این 
مراکز به شیوه جدید اداره شوند. برای همین به خیران 
بخش خصوصی که توانایــی اداره این مراکز را دارند، 
پیشــنهاد همکاری خواهیم داد. وی افزود: «تابه حال 
هزارو ۶۵ نفر جذب بهاران شده و تعداد زیادی از آنها 

هم از طرح خارج شده اند».
هنــوز هیچ کس این ماجرا را به طور قطعی تأیید یا 
تکذیب نکــرده، اما از اظهارنظرها این طور برمی آید که 

به پایان عمر بهاران رسیده ایم. 

آخرین راهکار شهرداری تهران برای حل معضل معتادان شهر  چه شد؟ 

سرانجام نامعلوم مراکز «بهاران»

فاطمه علی اصغر: «در ســال تحصیلی ۹۵ -۹۴ بیش از 
۱۳ دانش آموز در دبیرســتان پرند اقدام به خودکشــی 
کردند که بیشــتر آنهــا ناموفق بودند البتــه به جز یک 
مورد که منجر به مرگ دختر ۱۶ساله  ای شد که از طبقه 
چهارم خــودش را به بیرون پرت کرده بــود». خبر این 
خودکشی هیچ کجا منتشر نشــد و هیچ مسئولی اقدام 
به بررســی ریشه های وقوع آن نکرد. یکی  از معلم های 
هنرســتان پرند که از این سکوت به شدت ناراحت است، 
می گوید: «وضعیت ســاکنان مسکن مهر پرند روزبه روز 
بدتر می شــود و آسیب های اجتماعی آن دارد یکی یکی 
بروز پیدا می کند. این آســیب ها بیشــتر در مدارس خود 
را نشــان می دهنــد. بســیاری از دانش آموزان شــرایط 
نگران کننده ای در اســتفاده از مواد مخدری مانند «گُل» 
دارندبه طوری کــه به راحتی عکــس پروفایل خود را در 
حال اســتعمال «گــرس» و «گل» می گذارند. ما مدام با 
دانش آموزانی روبه رو هســتیم که خودکشــی ناموفق 
داشته اند. بااین حال اقدامی برای رسیدگی به این وضع 
انجام نمی شــود». هنرستان پرند، یکی از مجموعه های 
آموزشــی واقع در شهر جدید پرند است؛ شهری در ۳۰، 
۴۰ کیلومتری پایتخت که می گویند از سال ۹۵ به یکباره 
چهره اش تغییر کرد. بررسی ها نشان می دهد که فقط در 
فاصله پنج سال یعنی از سال ۸۵ که احمدی نژاد اعلام 
کرد، مسکن مهر در پرند برپا شود تا سال ۹۰، به جمعیت 
پنج هزار نفری این شهر، ۲۳ هزار نفر اضافه شده است. 
بیشــتر این جمعیت را مهاجران شهرســتان های دیگر 
تشــکیل می دهند؛ مهاجرانی که برخی از آنها با مسئله 
فقر، جدایی و اعتیاد روبه رو هستند. کارشناسان اجتماعی 
می گوینــد که مراکز آموزشــی انعکاس دهنده تمام این 
مشکلات هستند. برای همین هم، گفت وگو با معلم های 
این هنرستان از وضعیت نگران کننده ای هشدار می دهد. 
آمار خودکشی های ناموفق در این مجموعه آموزشی و 
اســتفاده از مواد مخدر هرســال دارد بیشتر از سال قبل 
بالارفتن آمار خودکشی دانش آموزان  می شــود.اگرچه 
در سال های گذشــته تنها حکایت هنرستان پرند نیست 
و آخریــن اخباری که در رســانه ها منتشــر شــده، (از 
آنجایی که آمار رسمی وجود ندارد) خبر از تعداد بالای 
این دست خودکشی ها دارد: «از آغاز سال ۹۴ تاکنون ۱۲ 
دانش آموز زیر ۱۸ سال خودکشــی کرده اند. هشت نفر 
خود را حلق آویز کرده اند، ســه نفر از ساختمان خانه و 
پل عابرپیاده پریده اند و یک نفر با ســلاح گرم خودش را 
کشته است»، بااین حال زنگ های خطر در این هنرستان 
صدای وهم ناک تری دارد.«معلم ســابق هنرستان پرند 
دیگر امسال به این مدرسه نمی رود اما متأسف است که 
تاکنون اقدامی جدی برای دانش آموزان این هنرســتان 
انجام نشده اســت: «نهایت کاری که مدیران مدارس با 
دانش آموز ناهنجاری انجام می دهند، این اســت که او 
را بدون هیچ توضیحی اخراج  می کنند». بیشــتر بچه ها 

گُل مصرف می کنند
«ببینید، مدرســه مــا ۳۵۰ نفر شــاگرد داره که ۲۰۰ 

نفرشون چشم و گوششون بازه. ۱۵۰ نفرشون تجربه  ای 
درباره همه مســائل ندارن. اون هایــی که تجربه ندارن، 
فضــا براشــون کلا غیرعادیه. با مســائل نمی تونن کنار 
بیان. شکســت که می خورن، خودکشــی می کنن. حالا 
با قرص یــا چیزهای دیگه. ما از این مــوارد زیاد داریم. 
عادی شــده برامون». مینا متولد ۷۹ اســت. او خودش 
تجربه خودکشــی ناموفق با قرص را داشــته: «خیلی 
بودند توی دوســتام که می خواستن، خودکشی کنن. هر 
کسی یه دلیلی داره اما بیشترش به خاطر فضای خونه 
و محدودیت هاییــه که پــدر و مادرها برای ما درســت 
می کنن البته به خاطر عشــق و عاشــقی هم هســت. 
دخترها ساده هستند. پسرا میان و سوءاستفاده می کنن. 
بااین حال، الان خودکشــی خیلی مد نیست. همه رفتن 
تو فاز گل و علف».وقتی از او می پرســیم که در «کوزو»، 
مســکن مهری که به وســیله یک شــرکت کره ای با این 
نام ساخته شــده، زندگی می کند، می گوید: «خدا نکنه. 
وضعیت مسکن کوزو داغونه. پارسال یه دختره تو کوزو 
(مســکن مهر) خودشو از طبقه چهارم انداخت پایین و 
مُرد. از دوســتای من نبود، ولی خیلی حالم گرفته شد. 
بالاخره تو هنرســتان ما درس می خونــد. کوزو بدترین 
جاییه که می شناســم. می دونین محیطش بده. خیلی 
از آدمــا اونجا مواد جابه جا می کنن. البته همشــون نه. 
خانواده های خوب هم داره. اما این طوری می شناســن 
اینجارو، یه جوریه مثل خونه فساد».مسکن  مهر، به گفته 
«میرزایی»، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 
و مسئول راهبری مطالعات اقتصادی پروژه مسکن مهر، 
بزرگ ترین طرح دولتی ســاخت مسکن در تاریخ اقتصاد 
ایران به شمار می رود. با وجود این اکنون نوبت برداشت 
از این بزرگ ترین طرح رســیده است. این مراکز بزرگ که 
هنوز نیمی  از آنها ســاخته نشــده، خیلی زود تبدیل به 
یکی از بزرگ ترین نمادهای ازهم گسیختگی ارتباط های 
خانوادگی شــده اند. رؤیا، یکی دیگر از دانش آموزان این 
هنرســتان، می گوید: «خیلی از بچه ها پدر و مادرشــون 
جدا شدن. بیشترشون در مســکن مهر زندگی می کنند. 

توی کلاس ما امسال ســه نفر ازدواج  کردن. یکی شون 
خیلی مســخره ازدواج کرد. همین طــوری توی پله ها 
شــوهرش رو دیده بود. بعد هم اومدن خواستگاریش. 
خودش دوست پســر داشــت. هنوزم دوستش داره. اما 
نمی دونم چرا ازدواج کرد. شنیدم با دوست پسرش هنوز 
رابطه داره. فردا شــوهرش بفهمه چی میشــه؟ از این 
قصه ها اینجا زیاده».اما برایند گفت  وگوها نشان می دهد 
مهم ترین مســئله در این هنرســتان این است که هیچ 
تصمیمــی برای برطرف کردن آســیب های اجتماعی از 
سوی مسئولان گرفته نمی شود. مستانه به سختی حاضر 
به صحبت می شــود: «من چند وقت پیش یه مشکلی 
داشــتم، رفتم پیش مشــاور حرفام رو زدم. ولی مشاور 
اصلا خوب نیســت. سریع مشکلات رو به خانم ناظم و 
مدیر گفت. آنها رفتن به پدر و مادرم گفتن. تازه به بابام 
گفته بودند که مادرم بــا یکی ارتباط داره. خب این چه 
وضع مشاوره  دادنه؟ اگه بابام باور می کرد که خانواده ما 
از هم می پاشید. برای همین من اصلا دیگه پیش مشاور 
نمی رم. تنها کاری که مشــاور بــرای من کرد این بود که 
اعتماد پدرم از بین رفت. من حالا اکثرا تو اتاقم هســتم. 
توی قفس. نمی ذارن بیرون برم. محدود شدم».اگر چه 
آمــار دقیقی وجود ندارد اما گفت وگــو با دانش آموزان 
و معلم ها نشــان می دهد این هنرستان نمونه کوچکی 
از مجموعه آســیب های اجتماعی اســت؛ ســمانه که 
دوست  پســرش به زور بــه او تجاوز کرده و با شــکایت 
مادرش به دادگاه توانسته خسارت بگیرد، می گوید: «من 
حالا به خاطر مشکلاتی که با دوست پسرم داشتم، خیلی 

زود عصبانی می شم.»
ماجرای خودکشی دختر ساکن کوزو

«تنهــا می توانم بگویم که آمار اقدام به خودکشــی 
نســبت به تعــداد بچه هــا افزایــش پیدا کــرده و این 
خودکشــی های ناتمام عواقب زیادی هم برای بچه ها 
داشته است»؛ مشاور ســابق هنرستان پرند که به دلیل 
ارتباط مدام با دانش آموزان، از مشــکلات و آسیب های 
اجتماعــی این مجموعه آموزشــی خبــر دارد، از میان 

انبوهی از اطلاعــات به گفتن این جملات اکتفا می کند: 
«مــن نمی توانم اطلاعــات دانش آموزان دبیرســتان را 

بدهم».
آیا این مشــاور، دختری که ســال گذشــته خودش 
را از بالای ســاختمان چهارطبقه به پاییــن انداخت را 
می شناســد؟ «این دختر را هنوز به یاد دارم. تازه ۱۰  روز 
بود که به این هنرســتان آمده بود که خودش را کشت. 
چون با پســری ارتباط داشــت. خانواده اش به او، اجازه 
رفتن به مدرســه را نمی دادند. می خواســتند تنبیه اش 
کننــد. پیش من آمده بــود. خودش گفت کــه بارها از 
خانه فرار کرده است. مشکلات رفتاری بسیاری داشت. 
ارتباط هــای نادرســت. اصلا توانایی نه گفتن نداشــت. 
از مســائل خانوادگی اش خبر نداشــتم تا اینکه بعد از 

خودکشی مادرش را دیدم».
فکر نمی کردید رفتارش نشــان از خودکشــی دارد؟ 
«مشکلات زیادی داشت اما فکر نمی کردم ممکن باشد 
خودکشــی کند. البته قبلا اقدام به خودکشی داشت که 
بیشتر به خاطر تهدید خانواده اش بود اما متأسفانه این 
بار منجر به فوت او شد. با پدرش ارتباط خوبی نداشت. 
به او بی اعتنایی می کردند. مادرش روی مسائل حجاب 
و دین خیلی حساســیت داشــت و ارتباط با دوستانش 
را محدود می کــرد. مادرش بعدها برایــم تعریف کرد 
چندین بار این کار را کرده و آنها را ترســانده بود. در واقع 
از خودکشــی به عنوان یک سلاح استفاده می کرد تا پدر 
و مادرش را ســاکت کند. این بار هم از بالکن خودش را 
آویزان کرده بــود، کاری که یکی، دو بار پیش هم انجام 
داده بود اما دیگر نرده ها طاقت نگه داشتن او را نداشتند. 
به نظرم قصدش ترســاندن بود اما این بار واقعا مرد». 
او معتقد اســت: به طور کلی مشــکلات در هنرســتان 
کار و دانــش صددرصد بیشــتر از جاهای دیگر اســت. 
عموما بچه های مشــکل دار و فقط ۱۰ درصد از بچه ها 
بــه دلیل علاقه به این مجموعه وارد می شــوند. به هر 
حال این بچه ها مشــکلات بیشتری نسبت به بچه های 
دبیرســتان حتی در رباط کریم دارند. این مشاور مشکل 
اصلــی را نبود بازدارنده های اجتماعــی می داند: «آنها 
بــه دلیل نبــود بازدارنده های اجتماعــی خیلی راحت 
هنجارها را می شکنند. اکثر بچه های هنرستان از مسکن 
مهــر می آیند. ارتباط با بچه های مشــکل دار کار آنها را 
ســخت می کند. در این خانواده ها بیشــتر بچه ها درگیر 
فقر و جدایی هستند. پدرهای معتاد دارند». او از وجود 
مقاله های زیادی درباره خودکشی دانش آموزان می گوید 
که از ســوی معلم ها تهیه شــده اســت. مقاله هایی با 
بن مایه های دقیق آماری که امکان انتشــار ندارند اما در 
اختیار مســئولان آموزش وپرورش قــرار می گیرد. با این 
حال به نظر می رسد این مقاله ها اثری روی تصمیم گیری 
برای انجام اقدامی جدی و سریع ندارد. هرچند مدیرکل 
دفتــر امور زنــان و خانــواده وزارت آموزش وپرورش از 
تشکیل کمیته ویژه بررسی ابعاد خودکشی دانش آموزان 

خبر می دهد.  

سقوط در پرند

شرق: براساس اعلام معاون بازرسی دیوان عالی کشور، 
طبــق رأی وحدت رویــه، از این پس مرتکبــان جرائم 
عمدی که مجازات قانونی آنها ســه ماه حبس باشــد، 
به جــای حبس، به مجــازات جایگزین حبس محکوم 
می شوند. غلامرضا انصاری به برگزاری جلسات هیأت 
عمومــی در دیوان عالی پیرامون ایجاد رأی وحدت رویه 
قضائی اشــاره و تصریح کرد: در این جلسات برخی از 
قضــات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این 
قانــون و بدون درنظرگرفتن مــاده ۶۴ مبنی بر ضرورت 
شــاکی خصوصی، این شــرط را غیرضروری دانستند. 
انصــاری با بیان اینکه ایــن رأی حکم قانــون را دارد، 
گفت: با هر شرایطی مجازات زیر سه ماه باید با مجازات 
دیگــری جایگزین شــود که حبس و جرائــم غیرعمد 
دیگر نیاز به گذشــت شــاکی خصوصی وجود نداشته 
و همه دادگاه ها موظف هســتند مجازاتی را جایگزین 
مجازات حبس کنند. علاوه براین در صورتی که مجازات 
قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دوســال باشد، مرتکبان 
این قبیل جرائم هم بــه مجازات های جایگزین حبس 
محکوم خواهند شــد و در این رابطه حداکثر مجازات 

قانونی مطرح است. اما سیدولی االله حسینی، سرپرست 
مجتمــع قضائــی محلاتی، در پاســخ به «شــرق» در 
این باره گفت: در قســمتی از قانون مجازات اسلامی و 
در مــاده ۶۴ به بعد، به مجازات هــای جایگزین حبس 
پرداخته شده است. پیش تر قرار بود برای آن آیین نامه 
هم تهیه شــود که این امر انجام شد. در ماده ۶۴ قانون 
مجازات اسلامی که مخالفانی هم بین قضات داشت، 
شرط شــده بود اول باید شاکی رضایت بدهد تا دادگاه 
بتواند مجازات هــای جایگزین حبس را اعمال کند. اما 
بعضی از قضات اعتقاد داشــتند که شرط لازم و کافی 
اعمال مجازات های جایگزین، گذشــت شاکی نیست و 
اگر قاضی دادگاه تشخیص داد که این حکم باید اعمال 
شــود، حتی اگر شاکی گذشــت نکرده باشد، می تواند 
مجازات جایگزین را اعمال کند. دیوان عالی کشــور در 
رأی وحدت رویه خود گذشــت شاکی را به عنوان شرط 
این قانون حذف و اعــلام کرد که در صورت صلاح دید 

دادگاه، مجازات های جایگزین اعمال می شــود.  وی با 
بیــان اینکه قبلا ماده قانونی ای به نام ماده ســه قانون 
وصــول برخــی از درآمدهــای دولت و صــرف آن در 
موارد معین را داشــتیم کــه در بنــد «ب» آن تکلیف 
شــده بود مجازات هــای زیر ســه ماه ویک روز تبدیل به 
جزای نقدی شــود، توضیح داد: درباره همین موضوع 
هــم اختلاف بــود که آیا بــا قانون مجازات اســلامی 
می تــوان باز هم حبس بالای ســه ماه را لحاظ کرد؟ از 
نظــر قضات این امکان وجود داشــت که حبس بالای 
ســه ماه ویک روز را صادر کرد. اما مطرح می شــود که 
ماده ۶۴ نیز قابل اعمال نیست چون شاکی باید گذشت 
کند و بنابراین اگر در پرونده ای شاکی گذشت نکرد، باید 
حبس ســه ماه ویک روز داد.  حسینی افزود: با این رأی 
وحدت رویه دیوان عالی کشــور دیگر نمی توانیم حبس 
شش ماهه را هم بدهیم و برا ی  تمام حبس های تا دو 
سال، دادگاه می تواند مجازات جایگزین حبس بگذارد 

و دیگر رضایت شــاکی هم شرط نباشــد. این اتفاق از 
نوآوری هــای قانون مجازات اســلامی جدید اســت و 
تفســیر قضات دیوان عالــی کشــور و رأی وحدت رویه 
صــادر شــده بــرای حبس زدایی و کاهــش جمعیت 

زندانیان است. 
حسینی تأکید کرد: اگر بتوانیم از حداکثر ظرفیت های 
قانونــی برای کاهش تعداد ۴۰  هزار زندانی در اســتان 
تهران استفاده کنیم، اتفاق خوبی است و افزود: تعویق 
صدور جرم، تعلیق جرم، آزادی مشروط، اعمال گذشت 
شاکی و مجازات های جایگزین حبس در اصلاح قانون 
مجازات اسلامی دیده شــده و اتفاقات خوبی خواهند 
بود.  سرپرســت مجتمع قضائی محلاتــی تأکید کرد: 
احکام جایگزین حبــس در قانون موارد زیادی دارد که 
به عنوان نمونه شــامل کارهای عام المنفعه، خدماتی 
و... زیــر نظر قاضی اجرای احکام اجرائی می شــود. او 
می گوید مجازات های جایگزین، اهرم ها و مکانیسم های 
خاص خودشان را دارند و تا حدودی سعی شده در این 
مدت ســازوکار اجرائی شدن این مجازات های جایگزین 

فراهم شود. 

حبس زیر 3 ماه حذف شد
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